
تماشاخانه

برای داوود فتحعلی بیگی و عاشقانه هایش
«شادمانی، رستگاری و عدالت 

برای مردمان، باروری و برکت برای سرزمین»

از من خواسته اند یادداشتی بنویسم و رابطه داوود فتحعلی بیگی 
را با نمایش های سنتی و آیینی ایران تبیین کنم، اما شروع این نوشته 
ــت؟ ظاهرا  ــتی داوود فتحعلی بیگی کیس ــد؟ راس چه می تواند باش
ــانی است؛ می توان به زندگینامه او نگاهی انداخت و مثلا  سوال آس
ــت که وی متولد سلطانیه زنجان در سال۱۳۲۹ است، در محله  نوش
ــن تهران بزرگ شده و در سال۱۳۵۶ کارشناسی خود را  امامزاده حس
ــت. شاید هم بد  ــگاه تهران دریافت کرده اس ــته تئاتر از دانش در رش
نباشد که از همین جا با ذکر اینکه پروژه پایانی او برای اخذ لیسانس 
مربوط به شخصیت پردازی در تعزیه بوده است، مطلب را به ارتباط 
ــی، که موضوع  ــنتی و آیین ــا نمایش های س ــی ب داوود فتحعلی بیگ
ــت، پیوند دهیم، اما هیچ یک از این پیشنهادات  ــت اس اصلی یادداش
ــیس  ــال از تاس ــت ۲۶س ــت، زیرا دیگر بعد از گذش راضی کننده نیس
ــکانداری آن برعهده  ــنتی و آیینی که از ابتدا س کانون نمایش های س
ــا صدایش  ــی یا، آن گونه که بچه های گروه تماش داوود فتحعلی بیگ
ــت و بعد از برپایی ۱۶دوره جشنواره  می کنند، «حاج داوود» بوده اس
ــا داوود فتحعلی بیگی  ــنتی که در همه آنه ــای آیینی و س نمایش ه
ــن دوره آن را  ــت و اکنون دبیری هفدهمی ــته اس حضوری موثر داش
ــال۹۳ برگزار گردد، برعهده دارد، دیگر  ــت در تابستان س که قرار اس
ــاعه این  گونه های  ــد و اش ــت که بتواند تاثیر وی را بر حفظ، رش کیس
غریب نمایشی انکار کند. پس سخن را از جایی دیگر باید آغاز کرد. 

ــه کرده اند،  ــس از انقلاب تئاتر را تجرب ــال های پ آنهایی که درس
می دانند که درسال های پایانی دهه۶۰ تئاتری، که حتی برای پرکردن 
ــت، در چه  ــهر نیز به دلایل عدیده تولید کافی نداش مجموعه تئاترش
شرایطی به سر می برد و همچنین به یاد می آورند که برخلاف امروز، 
ــه نمایش های  ــگاهی باافتخار ب ــالات و پایان نامه های دانش ــه رس ک
ــخن گفتن از  ــرایط، س ــاص می یابند، درآن ش ــنتی اختص ــی و س آیین
ــراه از آن  ــی تئاتر نیز با اک ــیاری از اهال ــنتی، که حتی بس ــش س نمای
ــت و داوود فتحعلی بیگی  ــی درپی داش ــخن می گفتند، چه تاوان س
ــانی بود که در حمایت از این نمایش ها  ــرایط از معدود کس درآن ش
ــزش، تولدی دیگر را  ــرد و با این خی ــت اندرکاران آن قدعلم ک و دس
ــد روز تولد او را در  ــاید بهتر باش ــود رقم زد، چنان که ش ــز برای خ نی
میان روزهایی بجوییم که پس از سکوتی چندساله، هاشم فیاض ها، 
ــه اجرای  ــه بهان ــا را ب ــی االله ترابی ه ــد ول ــارها و مرش ــعدی افش س
ــهر، سوگواره های  ــه وکنار ش ــاخانه های غریب گوش نمایش در تماش
ــال۱۳۷۷، جشنواره نمایش های  شبیه خوانی و مهم تر از همه، از س

سنتی و آیینی، دوباره راهی صحنه کرد. 
ازجمله وظایف کانون نمایش های آیینی و سنتی که در آیین نامه 
ــد، فعالیت در  ــال۱۳۷۷ ذکر ش ــوب آن در انجمن نمایش به س مص

عرصه های تولید و آموزش وپژوهش برای حفظ واحیای نمایش های 
ــرای آنها  ــه هرچند هیچ گاه ب ــود، فعالیت هایی ک ــنتی ب ــی و س آیین
ــنواره های نمایش های آیینی و  ــه برگزاری جش ــه ای جز بودج بودج
سنتی درنظر گرفته نشد اما به همت داوود فتحعلی بیگی و یارانش، 
ــت اندرکاران پیروجوان این عرصه بوده اند، باوجود نبود  که همه دس
ــد که ثمره آن پژوهش ها و رسالات متعدد  بودجه، هرگز تعطیل نش
ــگاهی پیرامون نمایش های سنتی، تولید نمایش های متعدد با  دانش
ــنتی، تربیت نسل  الهام یا در قالب گونه های متفاوت نمایش های س
ــت آن هم در روزگاری که  ــت اندرکاران این عرصه اس جوانی از دس

دیگر از پیشکسوتان تعدادی معدود مانده اند. 
ــال ها پیش برتولت برشت ملتی را که درجست وجوی  هرچند س
قهرمانی است، سرزنش کرد و بسیار پیش از او بزرگمهر حکیم به ما 
آموخت که همه چیز را همگان دانند اما می گویند هنوز نیز در سرزمین 
ما رسم است که برای انجام کارهای بزرگ، که در کشورهای پیشرفته 
ــت، باید قهرمانانی یافت که به تنهایی  ــازمانی اس برعهده بنیاد یا س
ــود همت بزرگمردی چون  ــه دریا زنند. چنانکه اگر نب ــه دل ب و یک تن
ــازی به پا کرد، شاید  دهخدا، که با حرکت خود موجی ازفرهنگنامه س
ــه ای بودیم و داوود فتحعلی بیگی  ــرت فرهنگنام هنوز نیز ما در حس
ــرای حمایت از گونه های  ــراق در پایمردی مثال زدنی اش ب ــز بی اغ نی
ــت. او  ــی ما از قبیل همین مردمان اس درحال انقراض میراث نمایش
ــجویان و همراهانش طی برگزاری  ــال پیش از سوی دانش که چندس
ــالگی اش لقب آقای نمایش ایرانی را هدیه گرفت،  ــن تولد ۶۰س جش
ــه دهه اخیر پیگیرترین حامی تمامی انواع نمایش های آیینی و  در س
ــی و اجرایی خود  ــت که در کنار فعالیت های مدیریت ــنتی بوده اس س
نمایشنامه نوشته، کارگردانی و بازی کرده، درکلاس های دانشگاهی و 
ــای نقالی و تخت حوضی زیرنظر کانون با آموزش به جوانان  کارگاه ه
ــره مطالعات و تحقیقات  ــارب خود را منتقل کرده و ثم علاقمند تج
ــت اما  ــر کرده اس خود را در این عرصه در قالب مقاله و کتاب منتش
ــخنی تازه،  ــنیدن س ــود همه دانش و تجربه اش هنوز نیز در ش باوج
ــوریده حال را بروز می دهد، بی اکراه با دانشجویان  ــتیاق جوانی ش اش
ــته به بحث می نشیند و علاوه برهمه آنچه گفته  و هنرمندان نوخاس
ــیوه زندگانی اش بیانگر این مطلب  ــد – و شاید مهم تر از همه- ش ش
است که وی نه از سرتفنن یا گذران ایام، که با ایمانی قلبی به اهداف 
ــارش همچون  ــهادت آث ــدم برمی دارد و به ش ــش در این راه ق خوی
ــادمانی،  ــنتی ش ــای آیینی و س ــاز نمایش ه ــدان پاکب ــی هنرمن تمام
رستگاری و عدالت را برای مردمان و باروری و برکت را برای طبیعت 

و سفره های باز سرزمینش طلب دارد. 
پی نوشت:

ــاعه نمایش های سنتی با در کنار هم  ۱- گروهی که وی برای اش
ــدان تجربی و دانش آموخته علاقه مند به نمایش های  آوردن هنرمن

سنتی از اواسط دهه۷۰ تشکیل داده است.

آيين

میرنوروزی 
ــن  ــم جش و مراس آداب  از  ــی  یک
ــنت زیبا و  ــتانی ایرانیان س ــوروز باس ن
ــت  ــادی آفرین میرنوروزی بوده اس ش
ــت تقریبا  ــون چنددهه ای اس ــه اکن ک
ــده  ــپرده ش ــی س فراموش وادی  ــه  ب
ــت. به این معنی که در سال های  اس
ــته (حداقل تا اوایل قرن حاضر)  گذش
ــوروز گروهی  ــته عید ن در ایام خجس
ــاط و  ــردان، خاصه جوانان با نش از م
ــده و  ــدل، دور همدیگر جمع ش خوش
ــی ورزیده و زیبارو  ــان خود جوان از می
ــا «امیر  ــر نوروزی» ی ــوان «می را به عن
ــه هدف از  ــد ک ــوروزی» برمی گزیدن ن
ــرگرمی  ــوخی و س این عمل صرفا ش
ــت! بنابراین به لحاظ  محض بوده اس
ــی و همچنین مضحکه  تفریح عموم
خاص و عام قراردادن وی، چندروزی 
ــاهی می نشاندند!  او را بر تخت پادش
ــدروزی بر  ــه موقتا چن ــخص ک این ش
ــدرت تکیه می زد و زمام امور  اریکه ق
ــوخی و  ــر ش ــی را به خاط و فرمانروای
ــرای  ــت، اج ــت می گرف ــزاح دردس م
ــه واقعا خنده آور بود  فرامینش نیز ک
ــد!! در مدت  ــب می ش ــه واج ــر هم ب
ــوروزی، ظاهرا  میرن ــی  موقت ــارت  ام
ــت وی سپرده و  عنان اختیار را به دس
ــرده و لازم الاجرا  ــر او را رعایت ک اوام
ــس از انقضای ایام  ــته اند. پ می دانس
ــان  ــه پای ــز ب ــاهی او نی ــوروز، پادش ن
ــام  ــا انج ــاز ت ــت. از آغ می رسیده اس
ــت  ــپنجی (حکوم ــت س دوره حکوم
ــدن یا  ــه خندی ــق هرگون ــی) ح عاریت
ــد  ــلب می ش ــم از میر نوروزی س تبس
ــه در  ــود ک ــن ب ــگان ای ــه هم و وظیف
ــده یا  ــن خن ــاهده کمتری ــورت مش ص
تبسم از میر، وی را از مقام خلع کنند. 
ــات گوناگون  ــز امکان ــهر نی بزرگان ش
ــایل  ــر و انواع وس ــیر و خنج و شمش
ــار وی و یارانش  ــورد نیاز را در اختی م
ــم  ه ــهر  ش ــردم  م و  ــد  می گذارده ان
ــتورهای میر را که بسیاری از آنها  دس
در جهت فراهم کردن شادی و نشاط 
ــرگرمی عموم و خنداندن طبقات  و س
ــده، به طیب خاطر  مردم صادر می ش
حکومت  ــای  می کرده اند.اعض ــرا  اج
ــارت بوده اند از: کهن  ــپنجی میر عب س
ــوده و از میان  ــاور میر ب ــر که مش وزی
پیرمردان بذله گو و نکته پرداز انتخاب 
می شده  است.  وزیر دست راست که 
ــی را برعهده  ــادی و معمول ــر ع اوام
ــت چپ که  ــت.  وزیر دس ــته  اس داش
ــتورهای غیرعادی  ــور اجرای دس مام
ــرزا که  ــت.  می ــوده  اس ــک ب و مضح
ــت.   اس ــته   داش ــی گری  ــمت منش س
ــواره کوپالی  ــرد گوپال زیوین که هم م
سیمین در دست داشته و فرمان های 
میر را به دیگران ابلاغ می کرده  است.  
ــکه رن که لباسی از پوست پشمی  وش
ــیده و زنگوله های  ــات می پوش حیوان
ــن  ــت. ای ــه آن می بسته اس ــدد ب متع
ــوخی های  ــا و ش ــا طنزه ب ــخص  ش
ــده دیگران را  ــات خن ــون موجب گوناگ
ــز میر همه را به  فراهم می کرده و ج
باد شوخی و مسخره می گرفته  است.  
ــان که لباس  ــزاران و خنجرزن خدمتگ
دسته اخیر غالبا سرخ رنگ بوده  است.  
ــگران و نوازندگان محلی که در  رامش
دستگاه امیر به نوازندگی و رامشگری 
ــاله  ــم هرس ــد. این رس می پرداخته ان
ــک و  ــنامه مضح ــورت نمایش ــه ص ب
ــده  است.  ــاط انگیزی برگزار می ش نش
ــت که جز تفریح و خنده و  واضح اس
بازی هیچ منظور دیگری در بین نبوده 
 است و احکامی که میرنوروزی صادر 
ــه حال اول  ــرده، پس از نوروز ب می ک
این  نظیر  ــت.  ــده می شده اس بازگردان
ــن در بابل و در بین ملل دیگر نیز  جش
ــانی از این رسم را در  مرسوم بود. نش
ــوت نیز  ــروانتس به نام دن کیش اثر س
ــتان  ــه می کنیم. قهرمان داس ملاحظ
ــفیه و ابله است  را که علی الظاهر س
ــاهان می پوشانند  در شهری لباس ش
که چندروزی حکومت کند و مردمان 
تفریح کنند. همچنین از شواهد چنین 
ــوروزی  ــاب میرن ــه انتخ ــد ک برمی آی
ــف ایرانی در  ــاط مختل ــا در نق نه تنه
ــوم بوده بلکه  ــال نو مرس ــرآغاز س س
ــوروزی در  ــترش آئین ن ــای گس پابه پ
ــیله ایرانیان  ــلام که به وس قلمرو اس
انجام می گرفته، در برخی از کشورها 
ــام یافته  ــز رواج ع ــه مصر نی از جمل

بوده است. 
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  محمدحسين ناصربخت
 پژوهشگر و مدرس تئاتر

داوود فتحعلی بیگـی سال هاسـت که در حـوزه نمایش های آیینی و سـنتی 
(تعزیـه، نقالـی، روحوضی و غیـره) در مقـام نویسـنده، کارگـردان، بازیگر، 
پژوهشـگر و مـدرس فعالیت می کند. او چندبار دبیر جشـنواره آیینی سـنتی 
شده و در آموزش نقالی و سیاه بازی و تعزیه و خیمه شب بازی بسیار کوشیده 
اسـت. از آرزوهای اوسـت که دانشکده یا مدرسه ای مسـتقل برای آموزش 
نمایش های آیینی سـنتی داشته باشیم که این آخرین نشانه های بازمانده از 
این سـنت های عالی ایرانی ماندگار شـود. با او در این باره گفت وگو کرده ایم 

که می خوانید: 

 جناب فتحعلی بیگی از کـی و کجا علاقه مندی تان به نمایش ایرانی و  �
آیین های سنتی آغاز شده است؟ 

ــالم بود، یادم می آید وقتی  ــاید ده، دوازده س من از دوران نوجوانی که ش
ــده،  ــتان ش ــلطانیه زنجان که آن موقع ده بود و امروز شهرس از تهران به س
ــاهد اجرای تعزیه بوده ام. پدر و مادرم اهل آنجا بودند  می رفتیم، در آنجا ش
و هر تابستان برای ییلاق و تفریح به سلطانیه می رفتیم. حتی اگر ماه محرم 
ــاهد برگزاری تعزیه بودم. آنها برای تهران نشین ها و برای  هم نبود گاهی ش
ــت و زارعت بودند، این تعزیه ها را  ــاکنان روستا که آن موقع مشغول کش س
ــد.  ــزار می کردند که وجوهاتی هم برای تعزیه خوان ها جمع آوری می ش برگ
ــیر را با خود به خانه  ــد که شمش ــت روزی یکی از بچه ها مامور ش یادم هس
ببرد و من هم همراهش بودم و اتفاقی که افتاد این بود که او شمشیر را زیر 
ــی کند بود باعث بریدگی خفیف  ــوی برادر کوچکترش گرفت و چون کم گل
زیر گلویش شد. یکی دیگر از جاهایی که باعث علاقه مندی ام به تعزیه شد 
ــن در تهران بود که برای دیدن تعزیه به آنجا می رفتیم و من با  امامزاده حس
ــم فیاض از همین جا آشنا شدم. ما به آنجا با درشکه به زیارت  زنده یاد هاش
ــم فیاض را آنجا می دیدم. اینها اولین  اهل قبور می رفتیم و تعزیه های هاش
ــوهرعمه ام نیز گاهی جنگ  ــت. همچنین عمویم و ش گرایش هایم بوده اس

می خواندند و من را هم قاطی بازی شان می کردند. 
بعـد هم لابد به دانشـگاه رفتـه و قضیـه را علمی تـر و جدی تر دنبال  �

کرده اید؟ 
ــی از تاثیرگذارترین  ــی یک ــرام بیضای ــای به ــگاه تهران آق ــه، در دانش بل
ــای ایرانی  ــا را به نمایش ه ــه توجه خیلی ه ــتادانی بود ک ــدان و اس هنرمن
ــا و گفتارهایش را جدی نگرفتند  ــفانه خیلی ها درس ه جلب می کرد. متاس
ــرد از گوبینو،  ــدند. او نقل قول می ک ــی منحرف  ش ــش ایران ــث نمای و از بح
شرق شناس اروپایی، که اگر تعزیه ادامه حیات می داد، تئاتر ملی ایران از آن 
ــگاه تحت تاثیر همین سخنان بودم که پایان نامه  بیرون می آمد. من در دانش
ــر پرویز ممنون  ــه و با راهنمایی دکت ــخصیت در تعزی ــم را درباره ش لیسانس

گذراندم. 
او که الان ساکن اتریش است، هنوز هم دغدغه تئاتر ملی را دارد؟  �

بله... او چندبار به ایران آمده و همچنان به من محبت داشته است. آن 
پایان نامه را حتی بهرام بیضایی هم خوانده بود. 

بنابرایـن تمرکزتان روی تعزیه بوده و بعد به دیگر نمایش های ایرانی  �
گرایش پیدا کرده اید؟ 

اوایل روی تعزیه متمرکز بودم و سال۵۶ زمانی بود که به خواست علی 
ــر در زنجان. آن موقع  ــی تئات ــان رییس اداره تئاتر رفتم برای کارشناس نصیری
ــتم  ــتاد نصیریان و ازش کار خواس ــده بود و رفتم پیش اس فارغ التحصیل ش
ــدم که مدیرکل فرهنگ و هنر وقت زنجان  ــتاده ش و من هم به زنجان فرس
ــنامه کار کردم که هر دو ساختار  آندرانیک هوویان بود. آنجا یکی، دو نمایش
ــخه میرعزا الهام  ــخصیت اصلی حُر نس ــتند. من از ش اجرایی تعزیه را داش
ــین می آید و توبه می کند.  گرفته بودم. در آنجا حر آزرده خاطر نزد امام حس

متن تلفیقی از نظم و نثر بود. 
آن زمان با توجه به تداوم ممنوعیت های نمایش های ایرانی و به ویژه  �

ممنوعیت تعزیه آیا برخورد بدی با شما می شد؟ 
تعزیه صرف نبود. نه، کسی مزاحمت نداشت و خیلی هم برای دیدنش 
آمدند. حتی مدیرکل خیلی خوشش آمد و به اصطلاح می خواست مقامات 
ــت که آن  ــم برای دیدنش دعوت کند. اتفاق جالب اینجاس ــه را ه وزارتخان
ــردم. کمی  ــت، اجرا ک ــده اس ــوی خانه که امروز موزه ش ــل رختش را در مح
ــر از حوض که هم برای خودم و هم برای هنرمندان زنجان حرکتی به  دورت
یادماندنی است. همچنین دومین نمایشم براساس یک داستان کوتاه احمد 
ــبک و سیاق میدانی اجرا کردیم. آن نمایش  محمود بود که آن را هم به س

برخورد نام داشت که در همان رختشوی خانه اجرا شد. 
بعد از انقلاب از کجا این نمایش های ایرانی را دنبال کردید؟  �

ــی صدام و کارتر را نوشته  ــبیه مضحکِ عروس در زمان جنگ نمایش ش
ــدن تعزیه می رفتم  ــلطانیه برای دی ــان روزها هم به ده س ــردم. هم و کار ک
ــال ها عباس هندو را  ــه اش ازبین نرفته بود. تا اینکه در آن س ــه هنوز تعزی ک
می خواندند و من هم قوم و خویشی به نام حاج آقا اسدی داشتم که نسبتی 
ــان که معین البکا بود من شمر  ــت و با توجه ایش هم از طرف پدرم با ما داش
عباس هندو را خواندم. او هم بعد، از خواندنم خیلی خوشش آمد و همین 
باعث شد که در عاشورا هم شمرخوان شوم. آن نسخه مطول بود و بازی ام 
ــال توانستم شمرخوان عاشورا باشم.  در آنجا گل کرد. برای همین دو،سه س
من در سال۶۲ به تهران آمدم و با آقای دکترعلی منتظری که مسوولیتی در 
ــگاهی داشت، آشنا شدم؛ چون من هم مامور به خدمت در تالار  جهاددانش
ــی و مسوول شورای نظارت  هنر بودم. بعد هم معاون هنری هنرهای نمایش
ــوول تالار محراب شدم و در آنجا  ــدم. وقتی منتظری به مرکز آمد من مس ش
ــد و سپس با  ــب اول برگزار می ش ــد. ابتدا ده ش ــال تعزیه برگزار می ش هرس
موافقت و مساعدت علی منتظری کل سی روز محرم برگزار می شد. درآنجا 
ــبیه خوان های تهران تعزیه برگزار می کردند.  ــم فیاض و ش هم زنده یاد هاش
ــدم و آقای  ــش ابن زیاد را خوان ــروج مختار، نق ــریال خ ــن من در س همچنی
ــه آن زمان در قید حیات بودند  ــوتان تعزیه تهران هم ک صفاریان از پیشکس
ــتیم حرکت های  نقش خوانی می کرد. بعدها در کنار دکتر ناصربخت توانس

دیگری را که درخور تئاتر آیینی و سنتی است، انجام دهیم. 
در زمینه نمایش های سیاه بازی چگونه وارد عمل شدید؟  �

ــی از  ــن یک ــد و م ــیاه بازی را می فروختن ــای س ــلاب نواره ــش از انق پی
ــیاه بازی  علاقه مندی هایم گوش دادن به این نوارها بود. گاهی اوقات هم س
ــفی را می دیدم. ایام نوروز در سال های  ــین یوس ــار و سیدحس ــعدی افش س
ــیاه بازی های این دو را ضبط و پخش  ــی دهه۵۰ تلویزیون ملی ایران س میان
ــاخانه ها اجرا  ــا در برخی از تماش ــه نمایش ه ــان اینگون ــرد. در آن زم می ک
ــط و بعد پخش  ــاگران ضب ــون همین ها را در حضور تماش ــد و تلویزی می ش
ــا موثر بود. این  ــیار برای تبلیغ این نوع نمایش ه ــرد که این حرکت بس می ک
ــبت ایام نوروز از تلویزیون پخش  ــین بود که به مناس اجراها هم آنقدر دلنش
ــت. ما  ــس از جلوی تلویزیون برنمی خاس ــد و در زمان پخش هیچ ک می ش
تلویزیون نداشتیم اما به خانه عموی مرحومم می رفتیم که اینها را ببینیم. 

 بنابرایـن همیـن دیدن ها و شـنیدن ها مقدمه ای شـد برای شـناخت  �
روحوضی که بعدها خودتان هم بنویسید و اجرا کنید؟ 

ــیاه بازی ببینم و  ــه زار بروم و س ــتم که به لال ــعور نداش ــاور کنید من ش ب
ــت. دیدن سیاه بازی خیلی موثر  ــی بود که به آن توجه داش بیضایی تنها کس
ــار دکترپرویز  ــت. یک ب ــیار تاثیر داش ــدن این علاقه مندی بس بود و در پیداش
ــیاه بازی  ــیوه س ــار را که به ش ــعدی افش ممنون، نمایش بیژن و منیژه کار س
ــد  ــیدی هم باعث ش ــد، به تالار مولوی آورد. همچنین داوود رش اجرا می ش
ــفی را به تئاتر شهر بیاورد که نمایش چهار درویش را اجرا  سیدحسین یوس
ــنایی استادان دانشگاه و  کند. این حرکات و دعوت ها مقدمه ای بود برای آش
فرهیختگان جامعه با پدیده ای ایرانی و ملی که داشت به دست فراموشی 
سپرده می شد و امکان نابودی اش هم بود. بعد از آن بود که رفته به میزان 
ــال۶۳ نمایش تخت و خنجر  ــد. در س ــیاه بازی افزوده می ش علاقه مندان س

را کار کردم. 
 این شاید اولین نمایش سیاه بازی خودتان است؟  �

ــی(ع) به  ــان امام عل ــام از فرم ــود که با اله ــیاه بازی ام ب ــن س ــن مت اولی
ــه، چهار خط از آن فرمان را استفاده  ــتر نوشته بودم. البته فقط س مالک اش
ــت که درباره نوع زمامداری  ــیار هم گیراس کرده ام. آن فرمان، طولانی و بس
ــه اینکه مالک اول  ــاره می کند ب ــت. حضرت اش و توجه به حقوق مردم اس
ــو  ــت باش و جایی که در آن حریص و بخیل و چاپلوس و ترس مراقب نفس
ــت، ازش مشاوره نگیر. در آن زمان مالک قرار بود که حاکم مصر شود.  هس
ــا حضرت تاکید  ــا بوده اند. ام ــک زمامدارهای دیگری در آنج ــر از مال جلوت
می کند که گاهی بار عام بده که مردم بیایند و حرفشان را بزنند بدون اینکه 
ماموری مسلح در آنجا باشد. در بخشی از این فرمان به نوعی نگاهی هم به 
پرداخت مالیات و زکات دارد. اینها را گرفتم و در نمایشنامه ام استفاده کردم. 
قصه این بود که شاه پوش مطرب خانه نمی آید و این گروه هوس می کند که 
ــاه بگذارد چون این سیاه خودبه خود موقعیت کمدی  سیاه پوش را جای ش
ایجاد می کند و همزمان با این کار مسوولیت شورای نظارت را به کسی دیگر 
ــت که با تعبیر و تفسیری اشتباه با آنکه  دادند. نمی دانم او چه مرضی داش
ــت جلوی کارمان  ــین کرد، خواس به ظاهر و در حضور ما خیلی از کار تحس
ــته و مجید جعفری می خواست در ایام نوروز۶۴ آن  را بگیرد. من آن را نوش
ــن شمشادی، علی اژدری و استاد سعدی افشار  را اجرا کند و در آن هم حس
ــتان  ــازی کرده بودند. نتیجه چهارماه تمرین که همه در خانه یکی از دوس ب

ــدند برای ازبرکردن دیالوگ ها، هیچ شد. یک تعبیر غلط، ما را از  جمع می ش
ــوولان وقت به استناد همان تعبیر غلط گفتند که نمایش  اجرا دور کرد. مس
اجرا نشود. دلخور شدم و گفتم که من آن را با الهام از فرمان امام علی(ع) 
به مالک اشتر نوشته ام، کجای کارم ایراد دارد. امام گرچه مقامش از پیامبر 
ــت اما به لحاظ رهبری بسیار بالاست. هنرمندی بنا بر اعتقاداتش  پایین تر اس
ــن برخورد کنید.  ــود، چرا باید با این مت ــد که اجرا بش ــی را می نویس دارد متن
ــلام تبعید کردند که نرفتم و بعد  ــد و مرا اول به ای اما بالاخره کار توقیف ش
ــتادند به سیستان وبلوچستان و مجید جعفری هم به بوشهر رفت. این  فرس
ــتند با ما برخورد  ــت. به اصطلاح خواس قضیه در تاریخ ایران مثال زدنی اس
ــت  ــایع کردند که ما را تبعید کرده اند. در حالی که متن مجوز داش کنند و ش
ــا، به ما حق  ــتن یک ماهه م ــف کرده بودند. بعد از برگش ــالا آن را توقی و ح
ــفانه  ــه دادگاه اداری معرفی کردند. متاس ــی مرا ب ــت هم دادند ول ماموری
ــتند و نمی دانستند  ــی نداش آنها هم فهمی از برخورد با آثار هنری و نمایش

به لحاظ حقوقی چه برخوردی با ما بکنند. 
بـه نظرتـان با توجه بـه اینکه پیـش از انقلاب هم حرکت هایی شـده  �

بود که نمایش های آیینی و سـنتی مورد توجـه قرار بگیرد در چه موعدی 
اهمیت این نوع نمایش ها بیشتر محسوس شده است؟ 

در آن زمان (پیش از انقلاب) جسته گریخته نمایش هایی اجرا می شد اما 
ــان هم دستور  اهمیت آن به دوره مدیریت علی منتظری برمی گردد که ایش
راه اندازی کانون نمایش های آیینی و سنتی را داد و جشنواره آیینی و سنتی 
ــت. این نمایش ها حکم بچه نامادری را  ــده اس هم از همان دوره برگزار ش
ــت که به دلیل تغییر مدیریت ها گاهی مورد کم لطفی واقع شده است.  داش
ــاس مسوولیت دکترعلی منتظری بود  اما به برکت کاردانی و درایت و احس

که نمایش های آیینی و سنتی از جایگاه و اعتبار بهتری برخوردار شد. 
اولین حضور در آوینیون فرانسه هم در همان موعد است؟  �

ــه آوینیون  ــتی خودم ب ــال۱۳۷۰ به سرپرس ــا برای اولین بار در س ــه، م بل
ــیدعلی رزم آرا  ــم فیاض معین البکا بود و زنده یاد س ــم که در آنجا هاش رفتی
ــبیه امام رضا(ع) را انجام می داد. علاءالدین قاسمی،  شهادت خوانی های ش
ــته تعزیه شبیه حر را می خواند و قوام الدین قاسمی و مهدی  هنرمند برجس

پسر قاسمی هم بود که آن موقع نقش پسر حر را می خواند. رضا میناوند و 
محمد حجازی هم بودند که حجازی آنجا شمر را می خواند و ما یک اجرای 
ــتیم. فیاض در تعزیه امام رضا(ع) هم پیرزن و هم باغبان را  ــان داش درخش
ــازی می کردم.  ــر پیرزن را ب ــه های تعزیه. من هم پس ــازی می کرد در گوش ب
ــی از فیاض در همان نقش باغبان روی جلد شماره ۱۴ فصلنامه تئاتر  عکس
ــاگران بی اختیار  ــان بود که تماش ــت. آن بازی آن قدر درخش ــده اس چاپ ش

شروع  کردند به کف زدن. 
خارجی هایی مثل پیتر بروک و گروتفسـکی پیش از انقلاب آمدند و در  �

جشـن هنر شیراز حضور یافتند و این مقدمه ای شد برای شناساندن تئاتر 
ملی و سـنتی ما به غربی ها، اینها چقـدر در جایگاه و اعتباریافتن این نوع 

نمایش ها تاثیرگذار بوده اند؟ 
ــند.  ــرق می گویند و می نویس ــوز هم آنها دارند درباره اهمیت تئاتر ش هن
یوجینو باربا و دیگر اشخاصی که نام بردی باعث شده اند که تئاتر شرق برای 
ــرق هستند  ــود. آنها هنوز هم به دنبال آموزش تئاتر ش خودمان نیز جدی ش
ــگاه های ما یک دو واحدی برای این منظور در نظر گرفته اند که  اما در دانش
ــود. ما به دنبال این هستیم که  ــت چگونه تدریس می ش آن هم معلوم نیس
ــود رشته مستقلی درباره نمایش در ایران را در دانشگاه سوره راه اندازی  بش
ــت.  کنیم و طرحش را به وزارت علوم داده ایم که هنوز بلاتکلیف مانده اس
ــه تئاتر ملی از همین راه آموزش می تواند جایگاهش را بهتر پیدا  در حالی ک
کند. نمی دانیم این مسوولان وزارت علوم در کجا نشسته اند که به این رشته 
ــنتی ما را بگیرد،  ــی که می تواند جلو ویرانی نمایش های آیینی و س آموزش
ــند که  ــتر باقی نمانده باش ــاید چندنفری بیش ــوز فعالیت نمی دهند. ش مج
ــیوه های اجرایی نمایش های آیینی و سنتی را در سینه  آخرین اطلاعات و ش
ــود و در اختیار نسل های نوتر قرار  ــند که باید اینها نگهداری ش ــپرده باش س

گیرد وگرنه امکان نابودی نمایش های سنتی هست. 
پس از اینکه تحولاتی در جامعه ایجاد شـد، نمایش تخت و خنجر چه  �

سرنوشتی پیدا کرد؟
ــی و اجرا کردم. مسوولان وقت  هم  ــال آن را دوباره بازنویس بعد از ۱۵س
ــنگلج ۶۰اجرا رفتیم. به  ــی یک کلمه از آن را حذف نکردند و در تالار س حت
ــرای اجرایش تا آن را به  ــم و دنبال فرصت بودم ب ــول معروف از رو نرفت ق

نتیجه رساندم. 
در زمینه آموزش نقالی چگونه وارد عمل شدید؟  �

زمانی که نصراالله قاری مدیر گروه دانشگاه آزاد بود که دانشگاهش هم 
ــرد که آموزش نمایش های  ــین بود، از من دعوت ک نزدیک میدان امام حس
ایرانی را بدهم و من هم از او خواستم که به آموزش نقالی بپردازم. او هم 

استقبال کرد و قرار شد که در اداره تئاتر این آموزش را عملی کنیم. 
چه سالی بود؟  �

دوره مدیریت دکترحسین سلیمی بود. 
پس از دوره ریاست جمهوری خاتمی؟  �

ــد و آموزش  ــم که بیای ــم دعوت کردی ــد ترابی ه ــا از مرش ــه. در آنج بل
ــجویان حتی آتش تقی پور و محمدرضا  عملی نقالی را بدهد. علاوه بر دانش
ــک کارگاه آموزش  ــوزش ببینند. در همان زمان ی ــدی هم آمدند که آم الون
ــتادش زنده یاد اصغر احمدی بود  ــب بازی هم برگزار کردیم که اس خیمه ش
ــدند.  ــاگردانش ش ــان مهرپویا از ش و بهناز مهدی خواه، زهرا صبری و ساس
ــی بوده ام تا  ــاره نمایش های ایران ــور و تفحص درب ــواره هم در حال غ هم
بتوانم به اصول و مبانی اجرا و نگارشش بپردازم. در کلاس های نقالی هم 
ــان مهرپویا می آمدند. همچنین  ــن میرزاعلی، مرجان صادقی و ساس محس
ــر کرده ایم. همچنین  با دکترناصربخت هم دفترهای تعزیه را آماده و منتش
ــر کرده ایم؛ درست  ــیاه بازی را در قالب دفتر تقلید منتش چندمتن قدیمی س
ــگاهی برگزار  ــنواره دانشگاهی توسط جهاد دانش ــال هایی که جش همان س
ــر کردیم که در آن مقالاتی درباره  ــد و ما دفتر اول کتاب تئاتر را منتش می ش

مضحکه و کمدی در تعزیه نوشتم که آنجا چاپ شد. 
به نظرتان پس از این همه سـال آیا تئاتر سـنتی و آیینی ما از جایگاه  �

معتبری برخوردار شده است؟ 
هنوز هم دارد اتفاقات جسته وگریخته برای نمایش های سنتی ما می افتد 
ــوند و تحصلیکرده هایی هم با  ــال افزوده می ش ــدان به آن هرس و علاقه من
ــه پدیده بودن نمایش های  ــدی این راه را ادامه می دهند و خیلی ب علاقه من
سنتی ما پی برده اند و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پایان نامه های 
ــته اند. دیگر از نگاه تحقیرآمیز به نمایش آیینی و  زیادی هم درباره اش نوش
ــنتی خبری نیست اما تا مادامی که صاحب مدرسه و دانشگاه تخصصی  س
ــش ندهیم،  ــتماتیک به این پدیده ها نپردازیم و آموزش ــویم و کاملا سیس نش
خطر اضمحلال و انحراف آنها وجود دارد، چون سرچشمه را هنوز ندیده اند 
ــود آنگاه می توان برایش جایگاه معتبری  و اگر توجه جدی به این مقوله ش
ــتگذاری دبیرخانه جشنواره آیینی  ــورای سیاس درنظر گرفت. الان هم در ش
ــتیم که بتوانیم مسوولان وزارت  ــه راهی هس ــنتی با تاکید به دنبال نقش و س
ــود. من  ــه این نمایش ها بش ــا توجه جدی ب ــم ت ــاد را آگاه کنی ــوم و ارش عل
ــگاه  ــاه آبادی کرده ام که در دانش ــنا معاون ش همچنین صحبتی با آقای آش
علمی کاربردی یک رشته آیینی و سنتی را راه اندازی کنیم. آنها هم استقبال 

کرده اند و از سال آینده قرار است مقدماتش هم فراهم شود. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با داوود فتحعلی بیگی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان

بیضایی نقش آفرین ماندگاری نمایش های ایرانی 

در دانشگاه تهران آقای بهرام بیضایی 
یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان و استادانی بود که توجه خیلی ها 

را به نمایش های ایرانی جلب می کرد. متاسفانه خیلی ها درس ها و 
گفتارهایش را جدی نگرفتند و از بحث نمایش ایرانی منحرف  شدند. 

او نقل قول می کرد از گوبینو، شرق شناس اروپایی، که اگر تعزیه ادامه 
حیات می داد، تئاتر ملی ایران از آن بیرون می آمد
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